
پررنگ تریــن تصویر باقی مانده از او، 
در فصلــی از »تنگــه ابوقریــب« )بهرام 
توکلی( ثبت شده است. جایی که عزیز 
آقا بــرای همرزمانش که تــا پایان روز از 
هم جدا و همگی شــهید می شــوند، به 
زبان آذری نوحــه می خواند. با صدایی 
گرم و غمگین، گویــی خبر از حادثه ای 
می دهــد کــه فیلــم روایــت آن اســت. 
روایت حماســه، روایت شهادت و روایت 
قهرمانــی. علــی ســلیمانی، در »تنگه 
ابوقریب« مثل اغلب نقش آفرینی هایش 
واقعــی و صمیمی اســت. در فیلمی که 
دو بازیگر چهره و جــوان )امیر جدیدی 
و جواد عزتی( در آن می درخشند و یک 
بازی خوب از حمیــد آذرنگ دارد، علی 
سلیمانی در نقشی کوتاه به یاد می ماند. 
ســاده، بی غــل و غش و بــدون تصنع، 
اندازه نقش است. شبیه عزیز آقا، مردی 
که می خواهــد به ســراغ دخترش برود 
اما هرگــز به خانــه برنمی گــردد و حالا 
مدت هاســت که او از خانواده کوچکش 

دور است.
دیگــر نقش مهم و پررنــگ کارنامه او 
در تقابــل با عزیز آقا، )کــه مثبت کامل 
بــود( نشــان دهنــده قــدرت و مهارت 
او بــرای بــازی در نقش هــای مختلــف 
اســت. در ســریال پربازیگــر و محبوب 
»وضعیت ســفید« )حمیــد نعمت الله( 
علــی ســلیمانی بهترین انتخــاب برای 
بازی در نقش آقا شــیکه است. بهزاد که 
به نظر وصلــه ناجور خانواده گلکار بود، 
نمونه تیپیکال مردان طبقه متوسط دهه 
شصتی است که در بحران جنگ، تغییر 
و ازدواج با زنی از طبقه دیگر، سرگردان 
بودند. سلیمانی در این نقش، با جزئیات 
و مسلط، مرز باریکی بین منفی بودن و 
مثبت بودن ایجاد کــرد. بهزاد، نه تیره، 
نه روشن بود. نه مثل برادر بزرگش بهرام 
)اسماعیل سلطانیان( سنتی و مأخوذ به 
حیا بود و نــه مثل بهروز )عباس غزالی( 
درگیــر اعتیــاد و بــه آخر خط رســیده. 
بهــزاد، می خواســت به واســطه مهناز 
افــاده ای اش  همســر  ریاضی(  )حمیرا 

ترقــی و پیشــرفت کند. در میــان انبوه 
بازیگران »وضعیت ســفید« و بازی های 
درخشــانش، علــی ســلیمانی و بهزاد 
دوست داشتنی و به یادماندنی هستند. 
حمیــرا  بــا  مشــترکش  ســکانس های 
ریاضی و عجزی که در تأثیرگذاری روی 
همسرش دارد، فراموش نشدنی است. 
وقتی بهزاد می خواهد قدرتمند و جذاب 
بــه نظر برســد، در حالی کــه خودش و 
مهنــاز می داننــد، لباس مــرد قدرتمند 
برای او برازنده نیســت. حضور در یکی 
از نقش های اصلی سریال »داستان یک 
شهر« )اصغر فرهادی( هم از بخش های 
قابل توجــه کارنامه ســلیمانی اســت. 
ســریالی کــه اواخــر دهه 70 از شــبکه 

تهران پخش می شــد و به واسطه روایت 
زندگی و روابط چهار جوان )امیرحسین 
صدیق، علی قربانزاده، رامبد شــکرابی 
و علی ســلیمانی( و پرداختن به مسائل 
اجتماعی بســیار دیده و از آن استقبال 

شد.
آمیزه ای از خنده و غم

علــی ســلیمانی بازیگــری بــود که 
بخشی از شــخصیت خود را به نقش ها 
اضافه می  کرد. شخصیت طناز و بذله گو 
شــخصیت هایی  در  صمیمــی اش  و 
کــه بــازی می کــرد نمــود داشــت. در 
کمــدی خانوادگی »به وقــت خماری« 
)علی  داوود  لطیفــی(  )محمدحســین 
ســلیمانی( یک تیپ آشناســت. پدری 

صمیمی و خالص
بهیادعلیسلیمانیونقشآفرینیهایش

سفر به چزابه

ســال 74 بعد از چند 
اجرای تئاتر، نقش مرتضی 
در »ســفر بــه چزابــه« 
کاری اش  پرونده  دیباچه 
در سینما بود. موجودیت 
او در ســینما اساســاً با 
ملاقلی پور  رسول  زنده یاد 
گره خورد. نزد او دستیاری یاد گرفت و برایش بازی کرد. بچه 
محل و آذری زبان بودن باعث شــده بود ارتباط نزدیک تری با 
هم داشته باشــند. »سفر به چزابه« عنوان مجموعه ای بود که 
بر اساس دو فیلم »سفر به چزابه« و »نجات یافتگان«، داستان 
گروهی گردشگر را روایت می کرد که به مناطق جنگی می روند، 
در حالــی که هر یک از آنها از زمان جنگ داســتانی در ذهن 
دارند. ملاقلی پور در نگارش فیلمنامه برای روایت قصه پیچیده 
خود از جریان سیال ذهن و ترفند فیلم در فیلم بهره برده است.

بی پولی

از ماندگارترین تصاویری 
که از او در حافظه سینمایی 
ما ثبت شده، نقش رحیم 
در فیلم »بی پولی« است؛ 
سینمایی  ساخته  دومین 
حمیــد نعمت الله در مقام 
کارگردان. فراتر از مهارت و 
تکنیک بازی، شباهت و سنخیت نقش با شخصیت واقعی بازیگر 
از مؤلفه های تثبیت این نقش در ذهن مخاطبان بود. دلسوزی، 
مهربانی و دست به خیر بودن رحیم برای حل مشکلات دیگران، 
بازنمایی شــخصیت واقعی خود علی ســلیمانی بود. انســانی 
کــه فارغ از هنر بازیگری، به هنر اخلاق مزیــن بود و همه او را با 
گشودگی و اخلاق خوبش به یاد می  آوردند. رگه هایی از طنز هم 
در ایفای این نقش وجود داشت که از ویژگی های شناخته شده 
او بود. »بی پولی« از فیلم های تحسین شده در بیست و هفتمین 

دوره جشنواره فیلم فجر )۱۳۸7( بود.

اشنوگل

پــس از دیــدار با یکی 
دفاع  دوران  رزمنــدگان  از 
مقــدس در خوزســتان و 
شنیدن خاطرات او به همراه  
هــادی حاجتمند تصمیم 
گرفتنــد، آن خاطــره را به 
فیلم تبدیل کننــد. به این 
و  اولین  »اشنوگل«  ترتیب 
تنها تجربه بلند سینمایی او در همکاری دوباره با حاجتمند شکل 
گرفت. این دو فیلمساز پیش از این مستند »سلام آقای نیلوفری« و 
»شهرت گمشده جمشید« را با هم ساخته بودند. این فیلم ادای دینی 
به شــهدای غواص بود. اشنوگل لوله هوایی است که غواصان برای 
هواگیری از سطح آب از آن استفاده می کنند. از این فیلم در جشنواره 

سی و پنجم فیلم فجر رونمایی شد و سال 96 به اکران رسید.
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یادمان
کارنامه یک هنرمند


